
پرسش ۷۷: داستان مریم ع در آیه ی «و اذکر فی الکتاب مریم.... تحتک 
سریاً»(مریم:۲۴-۱۶.) 

السؤال/ ٧٧: بسم الله الرحمان الرحیم، والحمد * رب العالمین. 
ھذه مجموعة أسئلة من أخوتي أنصار الله في مدینة الرفاعي ولیست خاصة بي: 
قـال تـعالـى: ﴿وَاذْكُـرْ فـِي الْـكِتاَبِ مَـرْیـَمَ إذِِ انـتبَذََتْ مِـنْ أھَْـلھَِا مَـكَانـاً شَـرْقـِیاًّ * فـَاتَّخَـذَتْ 
ي أعَُـوذُ  مِـن دُونـِھِمْ حِـجَابـاً فـَأرَْسَـلْناَ إلِـَیْھَا رُوحَـناَ فـَتمََثَّلَ لـَھَا بشََـراً سَـوِیـّاً * قـَالـَتْ إنِِّـ
كِ لأِھََـبَ لـَكِ غُـلامَـاً زَكِـیاًّ * قـَالـَتْ  حْـمَن مِـنكَ إنِ كُـنتَ تـَقیِاًّ * قـَالَ إنَِّـمَا أنَـَا رَسُـولُ رَبِّـ بـِالـرَّ
أنََّـى یـَكُونُ لـِي غُـلامٌَ وَلـَمْ یـَمْسَسْنيِ بشََـرٌ وَلـَمْ أكَُ بـَغِیاًّ * قـَالَ كَـذَلـِكِ قـَالَ رَبُّـكِ ھُـوَ عَـليََّ 
 ً ـقْضِیاًّ * فحََـمَلتَْھُ فـَانـتبَذََتْ بـِھِ مَـكَانـا ـنَّا وَكَـانَ أمَْـراً مَّ ھَـیِّنٌ وَلـِنجَْعَلھَُ آیـَةً لـِلنَّاسِ وَرَحْـمَةً مِّ
 ً قـَصِیاًّ * فـَأجََـاءھَـا الْـمَخَاضُ إلِـَى جِـذْعِ النَّخْـلةَِ قـَالـَتْ یـَا لـَیْتنَيِ مِـتُّ قـَبْلَ ھَـذَا وَكُـنتُ نسَْـیا

نسِیاًّ *  فنَاَدَاھَا مِن تحَْتھَِا ألاََّ تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِیاًّ﴾([275]).  مَّ

بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین. 
مجـموعـه ای از سـؤالات از طـرف بـرادران انـصار در شهـر رفـاعی اسـت و فـقط از جـانـب 

من نمی باشد: 
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «در ایـن کتاب مـریـم را یـاد کن، آنـگاه که از خـانـدان خـویـش 
بـه مکانی رو بـه سـوی بـر آمـدن آفـتاب، دوری گـزیـد * مـیان خـود و آنـان حـجابی کشید. مـا 
روح خـود را نـزدش فـرسـتادیـم و چـون انـسانی کامـل، بـر او نـمودار شـد * مـریـم گـفت: از تـو 
بـه خـدای رحـمان پـناه می بـرم اگـر، پـرهـیزگـار بـاشی * گـفت: مـن فـقط فـرسـتاده ی پـروردگـار 
تـو هسـتم تـا تـو را پسـری پـاکیزه بـبخشم * گـفت: چـگونـه مـرا فـرزنـدی بـاشـد، حـال آنکه هـیچ 
بشـری مـرا لـمس نکرده اسـت و مـن بـدکاره هـم نـبوده ام * گـفت: پـروردگـار تـو ایـنچنین گـفته 
اسـت: ایـن بـرای مـن آسـان اسـت. مـا آن پسـر را بـرای مـردم آیتی و بـخشایشی از سـوی 
خـودمـان قـرار می دهیم و ایـن امـری اسـت که بـه آن حکم رانـده شـده اسـت * پـس بـه او 
آبسـتن شـد و او را بـا خـود بـه مکانی دور افـتاده بـرد * درد زایـیدن، او را بـه سـوی تـنه ی 
درخـت خـرمـایی کشانـید. گـفت: ای کاش پـیش از ایـن مـرده و از یـادهـا فـرامـوش شـده بـودم 



* کودک از زیـر او نـدا داد: نـاراحـت مـباش، پـروردگـارت از زیـر پـای تـو جـوی آبی روان 
ساخت»([276]). 

س١: ما ھو الحجاب الذي اتخذتھ مریم في الآیة ١٧ ؟ 

سوال ۱: حجابی که حضرت مریم در آیه ی ۱۷ برگرفت، چه حجابی بود؟ 

س٢: مـن ھـو روحـنا الـوارد فـي الآیـة، ولـماذا تـمثلّ لـھا بشـراً بـالـذات لـتطمئن فـقط 
أم ھو لسبب آخر ؟ 

سـوال ۲: «روح مـا» کـه در آیه آمـده اسـت، کیست و چـرا مـانـند انـسان ظـاهـر شـد؟ آیا 
فقط برای اینکه اطمینان و آرامش یابد، یا سبب دیگری داشت؟ 

س٣: كـیف یھـب لـھا ھـل عـن طـریـق الـزواج أو نـفخ، وھـل الـنفخ مـادي أو روحـي، 
ومـاھـي كـیفیة الحـمل ومـا ھـي مـدّة الحـمل وكـیفیة عـدم اكـتشاف الحـمل وھـل الحـمل 

بصورة طبیعیة ؟ 

سـوال ۳: چـگونـه بـه وی بخشیده شـد؟ آیا از طـریق ازدواج یا نـفخه؟ آیا نـفخه مـادی بـود 
و یا روحـانی؟ کیفیت بـارداری چـگونـه بـود و مـدت زمـان بـارداری چـقدر بـود؟ چـگونـه 

بارداری آشکار نشده بود؟ آیا بارداری به صورت طبیعی بوده است؟ 

س٤: ﴿قـَالـَتْ یـَا لـَیْتنَيِ مِـتُّ قـَبْلَ ھَـذَا .... الآیـة﴾ ھـل مـن ألـم الـمخاض أم خـوفـا؛ً لأنـّھا 
ولدتھ من غیر أب، أم لأسباب أخرى ؟ 

سـوال ۴: «قَـالَـتْ یَـا لَـیْتَنِي مِـتُّ قَـبْلَ هَـذَا....» (ای کاش پیش از این مـرده بـودم....)؛ آیا 
از درد زایمان بود یا از ترس اینکه بدون پدر او را زاییده بود، و یا علت دیگری داشت؟ 



ملاحظة: ھذه الأسئلة موجھة من شیخ حمود الكناني إلى السید (ع). 
المرسل: إبراھیم رغیل 

توجه: این سؤال ها از طرف شیخ حمود کنانی برای سید(ع) مطرح شده است. 
فرستنده: ابراهیم رغیل 

الـجواب:  بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد * رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

ج١: حجاب مریم(ع) كان محراب العبادة حیث كانت تصلي منفردة عن الناس. 

جـواب سـوال ۱: حـجاب مـریم(ع) محـراب عـبادت بـود؛ چـرا که تـنها و دور از مـردم نـماز 
می خواند.  

ج٢: سـیأتـي تـفصیل الـكلام فـي الـروح فـي كـتاب «یـسألـونـك عـن الـروح»، أمّـا تـمثلّھ 
بشراً فأحد أسبابھ الاطمئنان. 

جـواب سـوال ۲: تـفاصیل این مـطلب در کتاب «یسئلونک عـن الـروح» (از تـو دربـاره ی 
روح می پـرسـند) خـواهـد آمـد. امـا یکی از عـلت هـای ظـاهـر شـدن وی بـه صـورت انـسان بـه 

جهت اطمینان بخشیدنش بوده است. 

ج٣: الـنفخ ھـو إیـصال الـنطفة النفسـیة الـمتعلقة بـالـنفس إلـى رحـم مـریـم، وھـي غـیر 
الـنطفة الـمادیـة، ولا یـحتاج إیـصالـھا إلـى الـزواج، بـل ھـي نـطفة لـطیفة مـنھا تـتشكل 



صـورة الانـسان، ویـمكن أن تـدخـل مـن أي مـكان، مـن الـفم، الأنـف، الـبطن، فھـي لیسـت 
مادیة لیعارض ولوجھا المادة. 

جـواب سـوال ۳: نـفخه (دمیدن) یعنی رسـانیدن نـطفه ی نـفسانی مـتعلق بـه نـفس بـه 
رحـم مـریم(ع). ایـن نـطفه غیر از نـطفه ی مـادی اسـت و رسـانیدن آن نیازی بـه ازدواج 
نـدارد. این نـطفه، نـطفه ای لطیف اسـت، صـورت انـسان را شکل می دهـد و می تـوانـد از هـر 
مکانی وارد شـود؛ از طـریق دهـان، بینی یا شکم. این نـطفه، نـطفه ی مـادی نیست که 

تعارضی ایجاد کند و ماده از آن جلوگیری نماید. 

عیسی(ع) ولـد مـن أم ومـن غـیر أب، أي إنـّھ (ع) یـختلف عـن آدم (ع) الـذي خُـلق 
مـن غـیر أب وأم. فعیسی (ع) خـلقھ الله فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي مـن خـلیة كـامـلة 
أوجـدھـا الله فـي رحـم مـریـم (ع) وبـالـصورة الـطبیعیة، أي إنـّھا بـویـضة وجـاءت مـن 
الـمبیض، ولـكنھّا امـتازت بـأنـّھا كـامـلة ولا تـحتاج الـتلقیح. فـقط تـحتاج الاتـصال بـنطفة 
نفســیة، وقــد بــینّتھا فــي أكــثر مــن مــوضــع. والــروح جــاء بھــذه الــنطفة النفســیة 

وأوصلھا  إلى الاتصال بالخلیة الكاملة التي خُلق منھا عیسى (ع). 

عیسی(ع) فـقط از مـادر و بـدون پـدر مـتولـد شـد؛ بـه عـبارت دیگر خـلقت او بـا خـلقت 
آدم(ع) که بـدون پـدر و مـادر مـتولـد شـد، مـتفاوت می بـاشـد. خـداونـد عیسی(ع) را در این 
عـالـم جـسمانی از سـلول تخـم کامـل که در رحـم مـریم(ع) قـرار داد و بـه صـورت طبیعی 
خـلق نـمود؛ یعنی از تخـمکی که از تخـم دان می آید بـا این تـفاوت که این سـلول کامـل بـود 
و نیازی بـه تلقیح نـداشـت و فـقط بـاید بـه نـطفه ی نـفسانی مـتصل می شـد. مـن این مـطلب را 
در چـند مـورد بیان نـموده ام. روح، این نـطفه ی نـفسانی را آورد و آن را بـه سـلول تخـمی که 

از آن عیسی(ع) به وجود آمد، متصل نمود. 

فـالـحالـة الـطبیعیة أنّ الـنطفة الـمادیـة الـجسمانـیة مـتصلة بـالـنطفة النفسـیة، والـنفس 
تـلحق الـنطفة النفسـیة وتـتصل بـھا عـند الشھـر الـرابـع مـن الحـمل تـقریـباً. أمّـا فـي حـالـة 
عیسی(ع) فـلم تـكن ھـناك نـطفة جـسمانـیة؛ ولـذا جـاء الـروح بـالـنطفة النفسـیة لـیوصـلھا 



بـالـبویـضة الـمتكامـلة (الـتي لا تـحتاج الـتلقیح)؛ لـیتسنىّ بـعد ذلـك لـلنفس الـمتعلقة بھـذه 
النطفة النفسیة الاتصال بھا، وبالتالي الاتصال بھذا الجسم المخلوق الجدید. 

بـه طـور طبیعی، نـطفه ی مـادی جـسمانی بـه نـطفه ی نـفسانی مـتصل می بـاشـد و نـفس بـه 
نـطفه ی نـفسانی مـلحق و تـقریباً در مـاه چـهارم بـارداری بـه آن مـتصل می گـردد. امـا در مـورد 
عیسی(ع) نـطفه ی جـسمانی وجـود نـداشـت؛ بـه همین جهـت روح، نـطفه ی نـفسانی را آورد 
تـا بـه سـلول تخـم مـتصل نـماید (سـلول تخـمی که نیازی بـه تلقیح نـداشـت) تـا پـس از آن، 
اتـصال بـه نفسی که مـتعلق بـه این نـطفه ی نـفسانی بـود، امکان پـذیر گـردد و در نـهایت بـا 

متصل شدن به این جسم، مخلوق جدید شکل گیرد. 

ومـدّة الحـمل تـسعة أشھـر، ولـكن الله جـعلھ حـملاً خـفیفاً، فـلم یـكن ظـاھـراً بـوضـوح 
لـیمیزه الـناس إلاّ فـي الـساعـات الأخـیرة؛ ولـذا خـرجـت مـن محـرابـھا ومـكان عـبادتـھا 

وخلوتھا با* سبحانھ ﴿فحََمَلتَْھُ فاَنْتبَذََتْ بھِِ مَكَاناً قصَِیاًّ﴾([277]). 

مـدت بـارداری نـه مـاه اسـت امـا خـداونـد آن را بـارداری ای سـبک قـرار داد و جـز در 
سـاعـت هـای پـایانی، بـرای مـردم چیزی آشکار نـبود؛ بـه همین دلیل از محـرابـش و مکان 
عـبادتـش و خـلوتـش بـا خـداونـد سـبحان خـارج شـد: « پـس بـاردار شـد و او را بـه مکانی دور 

افتاده برد »([278]). 

ج٤: مـریـم بـعد كـل ھـذه المسـیرة مـع الله والـغیب والإعـجاز، ھـل یـمكن لـعاقـل أن 
یـقول: إنـّھا تـخاف مـن الـناس ؟ ثـم ھـا ھـي الـتي یـتصوّر مـن یجھـل الـحقیقة أنـّھا تـخاف 
الـناس لا تـبالـي بـھم، ولا بـكلامـھم، بـل وتـأتـي بعیسی (ع) وبـكل ھـدوء لـتعرضـھ 
 ً عـلیھم، وھـم یـھاجـمونـھا بـقوّة ﴿فـَأتَـَتْ بـِھِ قـَوْمَـھَا تحَْـمِلھُُ قـَالـُوا یـَا مَـرْیـَمُ لـَقدَْ جِـئْتِ شَـیْئا
ـكِ بـَغِیاًّ﴾([279])، وھيـ لا  فـَرِیـّاً * یـَا أخُْـتَ ھَـارُونَ مَـا كَـانَ أبَـُوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا كَـانـَتْ أمُُّ
تـكلفّ نـفسھا عـناء الـردّ عـلیھم  ﴿فـَأشََـارَتْ إلِـَیْھِ قـَالـُوا كَـیْفَ نـُكَلِّمُ مَـنْ كَـانَ فـِي الْمَھْـدِ 

صَبیِاًّ﴾([280]). 



جـواب سـوال ۴: پـس از این هـمه سیر و سـلوک بـه هـمراه خـداونـد و غیب و اعـجاز، آیا 
هیچ عـاقلی می تـوانـد بـگوید: مـریم از مـردم تـرسید؟ این تـنها تـصور کسی اسـت که چیزی 
از حقیقت نمی دانـد که او نـه از مـردم می تـرسید و نـه بـه آنـها و نـه بـه سـخنانـشان اهمیتی 
می داد؛ او بـا کمال تـأنّی و آرامـش عیسی(ع) را آورد تـا بـه آنـها عـرضـه اش نـماید، در حـالی 
که آنـها بـا تـمام قـوا بـه وی حـمله ور شـده بـودنـد: « کودک را بـرداشـت و نـزد قـوم خـود آورد. 
گـفتند: ای مـریـم! کاری قـبیح و نـاپـسند کرده ای! * ای خـواهـر هـارون! نـه پـدرت مـرد بـدی 
بـود و نـه مـادرت زنی بـدکاره!»([281]) و مـریم(ع) حتی بـه خـودش زحـمت پـاسـخ دادن بـه 
آنـها را نیز نمی دهـد: « بـه فـرزنـد اشـاره کرد. گـفتند: چـگونـه بـا کودکی که در گـهواره اسـت 

سخن گوییم؟!»([282]). 

إذن مـریـم (ع) لـم تـكن خـائـفة، ولـكنھّا خـرجـت مـن بـیت الله ومـن مـكان عـبادتـھا 
ومحـرابـھا وخـلوتـھا مـع الله بسـبب ھـذا الحـمل ﴿فحََـمَلتَْھُ فـَانْـتبَذََتْ بـِھِ مَـكَانـاً قـَصِیاًّ﴾، 
والآن ھـي تـلد ھـذا الـمولـود ﴿فـَأجََـاءَھَـا الْـمَخَاضُ إلِـَى جِـذْعِ النَّخْـلةَِ قـَالـَتْ یـَا لـَیْتنَيِ مِـتُّ 

قبَْلَ ھَذَا وَكُنْتُ نسَْیاً مَنْسِیاًّ﴾([283]). 

پـس مـریم(ع) نمی تـرسید؛ ولی بـه خـاطـر همین بـارداری از محـراب و محـل عـبادت و 
خـلوتـش بـا خـدای خـودش خـارج شـده بـود « پـس بـاردار شـد و او را بـه مکانی دور افـتاده بـرد 
»  و حــالا او این نــوزاد را بــه دنیا آورده بــود « درد زایــیدن او را بــه ســوی تــنه ی درخــت 
خـرمـایی کشانـید. گـفت: ای کاش پـیش از ایـن مـرده بـودم و از یـادهـا فـرامـوش شـده بـودم 

 .([284])«

إذن ھـي الآن أیـقنت أنـّھا سـتحرم لـلأبـد مـن مـكان عـبادتـھا، ولـن تـعود إلـى محـرابـھا 
 ً الـذي طـالـما تجـلتّ لـھا فـیھ آیـات الله؛ ولـذا ﴿قـَالـَتْ یـَا لـَیْتنَيِ مِـتُّ قـَبْلَ ھَـذَا وَكُـنْتُ نسَْـیا
مَنْسِـیاًّ﴾ فـطمأنـھا بـأنـھ مـلك بـني إسـرائـیل، وإن فـي ولادتـھ الـفرج وفـي الانـشغال 
بـتربـیتھ طـاعـة وعـبادة * ﴿فـَناَدَاھَـا مِـنْ تـَحْتھَِا ألاََّ تحَْـزَنـِي قـَدْ جَـعَلَ رَبُّـكِ تـَحْتكَِ سَـرِیـّاً﴾

 .([285])



اکنون دیگر مـریم(ع) مـطمئن بـود که تـا ابـد از مکان عـبادتـش محـروم خـواهـد شـد و بـه 
محـرابـش که آیات الهی بـرایش متجـلّی شـده بـود، دیگر بـاز نـخواهـد گشـت. از همین رو « 
گـفت: ای کاش پـیش از ایـن مـرده بـودم و از یـادهـا فـرامـوش شـده بـودم ». امـا خـداونـد بـه او 
اطمینان داد که این نـوزاد پـادشـاه بنی اسـرائیل اسـت و در ولادتـش فـرج و گـشایشی بـرای 
مـردم، و سـرگـرم شـدن بـه تـربیت او، طـاعـت و عـبادت خـداونـد می بـاشـد: « کودک از زیـر او 

ندا داد: ناراحت مباش، پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت »([286]). 

ھـذا وأرجـو أن تـبلغّ سـلامـي الـكثیر إلـى الـعزیـز أبـي عـلي الشـیخ حـمود الـكنانـي 
حـفظھ الله مـن كـل سـوء، وأسـأل الله أن یـوفـقني ویـرزقـني الالـتقاء بـھ ورؤیـتھ وجـمیع 

المؤمنین ھو ولیي وھو یتولىّ الصالحین. 

این داسـتان مـریم(ع) بـود و خـواهـشمندم سـلام گـرم مـرا را بـه عـزیزم ابـو علی شیخ 
حـمود الکنانی که خـداونـد از هـر شـرّ و بـدی در امـانـش دارد، بـرسـانی. از خـداونـد مـتعال 
مسـئلت دارم که تـوفیق زیارت و دیدارم بـا او و تـمامی مـؤمـنان را نصیبم فـرمـاید. او یاور مـن 

است و یاری گر صالحان. 

 ******
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